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 مشترکات اندیشة عرفان اسلامی و حکمت متعالیه : 

 ازدیدگاه مولانا و ملا صدرا و ادراک عشق
 

 

 

 

 
 

 1غلامرضا کوهستانی

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی1

 

 نویسنده مسئول: 

 غلامرضا کوهستانی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده: 
زیرا، در عرفان اسلامی، و    از جمله عشق و ادراک که مساله بسیار مهم و وسیعی است، مشترک هستند.حکمت متعالیه و عرفان اسلامی چند ساله،  

نشا  حکمت متعالیه) فلسفه اشراقی(، عشق جان و اساس عالم است، که به واسطه آن، همه موجودات از ادنی تا اعلی، در جنبش اند، و به سوی سر م

مولانا، و اسفار اربعه صدرالمتالهین، دو  . پژوهشگر، در این پژوهش، با تکیه بر مثنوی معنوی و کلیات شمس  عشق، یعنی حق تعالی، در حرکت هستند

 نماینده معروف عرفان اسلامی و حکمت متعالیه بر آن است تا اشتراکات این دو شیوه تفکر اسلامی درباره عشق را بررسی کند.
 

 مولانا، ملاصدرا، عرفان اسلامی، حکمت متعالیه و عشق   :کلید واژه
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 بررسی منابع: 
به دنبال عشق آمده    نجاعنوان ادراک که در ای  سیار مهم و وسیع در حکمت متعالیه و عرفان اسلامى است.مسأله عشق یکى از مسائل ب

؛زیرا هر عاشقى نسبت به معشوق خود درکى دارد، چه درک غریزى و فطرى و چه ارادى و  استاست، به جهت تلازم موجود بین آن دو  

متعالیه)فلسفة اشراقی( عشق جان و اساس عالم است که به واسطة آن همة موجودات از ادنی تا  . در عرفان اسلامی و حکمت  تحقیقى

 اند و به سوی سرمنشأ عشق یعنی حق تعالی، در حرکت هستند.اعلی، در جنبش

ی و اصلی دارد و ملّاصدرای شیرازی، در آثار و نوشته هایشان عشق، نقشی محورفیلسوف متعالی  مولانا جلال الدین بلخی و  عارفی چون  

و کتاب اسفار اربعه دید. »ارزش عشق«، »سریان عشق در    معنوی  می توان در مثنوی  وضوحنزدیکیِ دیدگاه هایشان را در این باره به  

ی و  أها هم رکائنات«، »توجه به عشق مجازی«، »پاکدامنی و عفت در عشق« و... از جمله موضوعاتی هستند که مولانا و ملّاصدرا، در آن

،  پژوهش در این  نگارنده  نظرند و تنها تفاوتِ دیدگاهِ آن دو، در این است که آیا عشق مجازی به جسمِ معشوق تعلّق دارد یا به روحِ او.  هم

 بررسی خواهد کرد. دیدگاه مولانا و ملاصدرا را  مشترکات  ،  از منظر عرفانی و فلسفی  پس از ذکر عشق

 

 عشق از منظر عرفانی و فلسفی :
از این رو، عشق    ، ولو ادراک اجمالى.استعرفان و فلسفه، میل و کشش و علاقه شدید به سوى خیر برین است که ملازم با ادراک    از نظر

نزولى؛ نه  است  عشق صعودى  اسلامى،  عرفان  و  فلسفه  در  بحث  است   مورد  موجود  برین  خیر  در  که  فضائل  و  برتریها  به  عشق    یعنى 

زیرا معشوق برتر از    شود؟حال اگر گفته شود که عشق معشوق به عاشق چگونه توجیه مى  .(135-134؛ خلیلی، ص  651)محمدی، ص  

 شود گفت که عشق معشوق به عاشق عشق نزولى است یا خیر؟آیا مى   عاشق بوده، ولى در عین حال او نیز به عاشق خود علاقه دارد.

یعنى همیشه از پائین به بالا بوده و هر    است؛  انسانى و ملکى یک طرفهجواب این است که عشق در موجودات عالم مادى، نباتى، حیوانى،  

اما همین عشق وقتى در رابطه با خیر و کمال مطلق یعنى حضرت حق    موجودى عاشق مراتب بالاتر از مرحله کمال نوعى خود است.

همه، در واقع عشق به ذات خویش است نه عشق  شود که همه عاشق او و او عاشق همه است.ولى عشق او به گردد، دو طرفه مىمطرح مى 

ما سوى اللّه؛چون همه مخلوقات، تجلى اسما و صفات حضرت بارى تعالى است.لذا عشق به مخلوقات، همان عشق به ذات ربوبى که در  

 :باشد. به قول مولاى رومىاسم الخالق تجلى کرده است مى 

 و تابان صفات ذوالجلال   اندر                                                خلق را چون آب دان صاف و زلال              

 گوید :جناب صدرالمتألهین می 

اند که هر چیزى عشق و شوقى به ذات خود یا آنچه که موجب  الهیونى که قائل به سریان عشق در جمیع موجودات هستند، ثابت کرده »

خلاصه اینکه هر کس در سلک عرفاى الهى سیر کند، باید    خود یا ناقص از خود است.  شود دارد، نه به آنچه که ما دونکمال ذاتش مى

اکمل   اتمّ و  باشد که حائز مرحله  به سمت موجودات عالى  از سوى موجودات سافل  مرتب کند که عشق  ترتیب  بدین  را  سلسله عشق 

،  7) افسار،جه همه اشیا عاشق و مشتاق به آن باشند وجودند، تا اینکه این عشق به عشق حضرت واجب الوجود منتهى گردد، به طورى ک

 (. بنابراین هر موجودی نسبت به خدا عشق و ادراک دارد. 156-157

از موجودات عقلیه و نفسیه و حسیه و طبیعیه، کمالى مقرر داشته است.  » براى هر یک  عشق و شوق به آن کمال و    خداوند سبحان 

پس عشق مجرد از شوق، مخصوص مفارقات عقلیه است که از هر جهت   ر موجودى نهفته است.حرکت بدان سو جهت اتمام آن در ذات ه

آنها]مفارقات فعلیت رسیدهبه براى غیر  بالقوه    [اند و  از بغضى جهات  و  نبوده  از نقص و فقدان کمال به دور  یعنى موجودات دیگرى که 

خود    جایگاهست نیز وجود دارد که هر کدام بنا به تفاوت درجات و  هستند، عشق و شوق ارادى یا طبیعى که مخصوص به عالم خودشاه ه

چه اگر موجودى یک لحظه از این محبت الهى    نصیب نیست؛هیچ موجودى از محبت الهى و عشق و عنایت ربانى بى.  از آن برخوردارند

عدم بوده و به ناچار عاشق کمال لایق خویش  رود.پس هر موجودى عاشق کمال وجود و نافى نقص و  خالى باشد، هلاک گشته و از بین مى

چه در حال وجود کمال خود و چه در حال فقدان آن    و مشتاق نیل بدو است. از این رو عشق در هر حال براى هر چیز حاصل است؛

 . (150-148،  7«  )اسفار، جکمال

گوید: »پس در این هنگام، وقت تمامیّت جسم به  دانى به موجود عالى که داراى کمالات برتر است، مى   وجودوى در خصوص عشق هر م

ورزد.و چون تمامیت طبیعت به نفس مدبره طبیعت است،  طبیعت اوست به ناچار به تمامیت خودش که همان طبیعت اوست، عشق مى

قل هم به حضرت  ورزد و عو از طرفى چون همه نفس به عقل وابسته است، لذا نفس نیز به عقل عشق مى  ورزد.پس لاجرم به آن عشق مى

 (.157«  )همان ص  ورزد که تمامیّت هر چیزى به اوستواجب الوجود عشق مى 

وقتى عشق در هر چیزى سریان و جریان داشت و مایه حیات و حرکت گشت، بنابراین اشعار به وجود این عشق، یک امر حتمى خواهد  

 گوید : ملاصدرا میبود که  
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یزى بدون حیات و شعور آن چیز صرفا یک امر اسمى است نه حقیقى.و ما قبلا وجود حیات و شعور را  دانى که اثبات عشق در چو تو مى»

[تحقق یافته و نه براى  ]بو علىدر همه موجودات ثابت کردیم.مسأله عمده در این باب، اثبات همین مطلب است که نه براى شیخ الرئیس 

اى از اهل کشف و شهود از صوفیه که براى آنها به نوعى آشکار گشته و آنان در پرتو ده مگر براى ع  احدى از فلاسفه بعد از او تا زمان ما؛ 

اند که همه اشیاء زنده و گویا و ذاکر حضرت حق و تسبیح گوى او بوده و خدا را  مکاشفه و تتبع در انوار قرآن و سنت، بدین نکته رسیده 

و هیچ چیزى نیست، مگر اینکه تسبیح گوى خدا بوده ولى مردم  »  ء دارد.چهل و چهارم سورة إسرا  استشهاد به آیه  کنند کهسجده مى 

 .«فهمندتسبیح آنان را نمى

اما در طول تاریخ به کرّات   کنند؛اشیاى عالم درک دارند، ولى اجازه ابراز آن را در همه وقت و براى هرکسى پیدا نمى  ة همنیز    مولانااز نظر  

این حقیقت براى مردم آشکار شده است که آب و باد و خاک و زمین و آسمان و همه موجودات، اعم از جماد و نبات و حیوان، داراى قوه  

 . مدرکه بوده و ذى شعورند

بهره باشد، چطور قوم  دهد؟ اگر آب را از شعور بىاگر باد شعور نداشته باشد، چگونه قوم عاد را از سایر اقوام تشخیص مىگوید:  مولانا می

 کند؟موسى را از قوم فرعون تشخیص داده و به موسویان کارى نداشته، ولى فرعونیان را غرق مى 

 کرد اندر قوم عاد؟ فرق چون مى                                                        ادباد را بى چشم اگر بینش ند               

 با خلیلش چون تجسم کرد نیست                                                         آتش نمرود را گر چشم نیست،               

 

 همچو آب نیل دانى وقت غرق               

 (. 2422-2412، ابیات  4)مثنوی، دفتر    کومیان هر دو امت کرد فرق                                                 

ها، جریان مریض شدن  هاى متفاوت مثنوى عنوان کرده است. از جمله آن قصه همچنین مولوى مطالب ملاصدرا را در ضمن بیان قصه

ود من از عشق لیلى پر است، لذا اگر تیغ بر من بزنید، به وجود لیلى صدمه  چون وج   گوید:مجنون مى  مجنون و حجامت وى است.

 .کندرسد، بدین جهت از خونگیرى امتناع مىمى

خورد و آن  اگر انسان نان یا گوشت حیوانات دیگر را مى  گوید:مولوى در این قصه به سریان عشق در همه موجودات اشاره کرده و مى 

یعنى هر کدام از این موجودات، عاشق کمال  است.    دلیل وجود اشتیاق و میل آب و نان و گوشت به خیر برینشود، به  جذب بدن وى مى 

   شوندبرتراند.از این رو جذب وجود انسان مى

 دورئى  رنج  ز  را  مجنون  جسم            

 رنجورئى   علت  آمد  اندر                                                     

 اشتیاق   شعله  ز  آمد  جوش  به  خون            

 (. 312، ص  5خناق )مثنوی، دفتر  مجنون  آن  در  شد  پیدا  که   تا                                                         

به علت جاذبه عشق مى  را  است.  داند.مولوى در جاى دیگر همه حرکات موجودات  از    حتى خواص هر چیزى در گرو وجود عشق  اگر 

دمند و...همه ، اگر بادهاى بهارى نفس زندگى بر نباتات مىهستند  روید، اگر شب و روز در پى همبارد و از زمین گل مىآسمان باران مى

 .در پرتو عشق است که به مشیت الهى در همه ذرات هستى نهاده شده است

 قدر   در  و  قضا  در  حق  حکمت           

 یکدگر   عاشقان  را  ما  کرد                                                   

 پیش  حکم   زآن  جهان  اجزاى  جمله           

 (. 252-251، ص3خویش....)مثنوی، دفتر  جفت  عاشقان  جفت  جفت                                                

 عشق و ابتهاج : 
عشق بارى به خارج از ذات نبوده، بلکه عشق    البته نیز هست.چون حضرت بارى تعالى وجود و علم و ادراک محض است، لذا عشق محض  

.با این بیان که چون خداوند سبحان جمال مطلق و علم مطلق    اندها قائل به احساس لذت حضرت حق شده از این رو بعضى  به ذات است.

حساس لذت به قدر جمال و درک آن  کند و نتیجه علم به جمال و ادراک آن، او ادراک مطلق است، پس خدا جمال خود را ادراک مى

 (.191-189چهره حکمت، ص  )بابایی، پری   است

گوید: »اما حضرت واجب فقط عاشق ذات خویش بوده، ولى هم معشوق به ذات خویش و هم  ملاصدرا در خصوص عشق ذات به ذات مى   

اما ذوات عقلیه، همه عاشق حضرت    است.[]یعنى عاشق بودنش یک طرفى، ولى معشوق بودنش دو طرفى  بر ما سواى ذات خود است 

آنها به    واجبند نه عاشق خود. آنها آثار حضرت واجب تعالى است. پس عشق  از آن جهت است که ذوات  نیز باشند،  اگر عاشق بر خود 

حقیقت،  پس در  ؛  همانگونه که نور وجودشان مضمحل و مستهلک در نور احدیت است  ذواتشان مستهلک در عشقشان به حق تعالى است؛
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اسفار،  )  آنجا عشقى است واحد متصل ذو مراتب که برخى از آنها بر برخى دیگر محیط بوده و خداوند از وراى همه بر همه احاطه دارد.«

 (. 151ص  

مسرور است،  گوید: »او فقط به ذات خود مبتهج و  ملاصدرا در ادامه مطلب خویش، دامنه عشق به ذات را به همه اشیاء سرایت داده و مى

]و فقط اوست که قاهر و ما فوق همه بندگان و  او نه بدیلى دارد و نه شریکى.و تنها او عزیز قهار است   زیرا غیرى وجود ندارد. نه به غیر آن.

یز همانطور که در علم به ذات خود، علم به همه اشیاء ن  پس در عشق به ذات، عشق به همه اشیاء منطوى است؛  محیط بر همه آنهاست.[

 (. 157)همان، ص  هست.«

گوید:عشق با همه انواع و اقسامش، چه حقیقى و چه مجازى، نوعى جاذبه الهى است  مولوى نیز همه عشقها را به سوى خدا دانسته و مى 

ها به علل گوناگون این ادراک را ندارند و خود را  بعضى  البته  گردد.که انسانها را به مبدأ عشق، یعنى به سوى حضرت احدیت رهنمون مى

 مانند و از عظمت مراحل بالاتر آن محروم مى   ایستنددر آن میدر مراحل اولیه عشق که بعضا عشق ظاهرى است،  

   است  رهبر   شه  بدان  را  ما  است       عاقبت  سر   زان  گر  و  سر  زین  گر  عاشقى       

 (. 4)مثنوی، دفتر اول، ص    جهان  در  خیزد  کار  از  کار  آن                لیک  نه  بودستى  تو  معشوقم  :گفت      

اى بر  گوید: همه حرکات عاشق مال معشوق است، ولى عاشق پرده هاى گوناگون بیان کرده است.او مى بهانه  مولوى در جاى جاى مثنوى به 

 : پس در واقع علت همه حرکات عاشق معشوق است  چیزى ندارد.زیرا اگر معشوق نباشد، عاشق از خود    روى این حقیقت شده است؛

 اى مرده   عاشق  و  است  معشوق  اى                زندهپرده   عاشق  و  است  معشوق  جمله    

 (. 3او )همان، دفتراول، ص  واى  پر، بى   ماند  مرغى  چو  او                         او  پرواى  را  عشق  نباشد  چون   

 

 عشق کلی و سریان عشق : 
موجوداتى که از مراتب وجودى قویترى برخوردارند،    از نظر ملاصدرا عشق در هر موجودى به میزان سعه وجودى آن، سریان و جریان دارد.

به عبارت دیگر، عشق در نظر جناب صدرا، معادل با    شود.عشق پیدا نمىاز این رو، موجود بى   مند هستند.از درجه عشق شدیدترى نیز بهره 

از این عشق، به عشق حافظ تعبیر کرده و ملا  اى دارد، به همان مقدار عاشق نیز هست.؛ یعنى هر آنچه از وجود بهره وجود است  صدرا 

یعنى عشق، علت وجود هر موجودى است.وى در کتاب اسفار، فصل خاصى    گوید:حافظ هر چیزى در مدار وجودى آن، عشق آن است؛مى

 (. 158، ص  7اسفار، ج  است )باز کرده آورده  تحت همین عنوان

را همانند انسان سرگشته و عاشق حضرت ربوبى دانسته که   زمینی و آسمانیمولوى نیز همانند ملاصدرا زمین و آسمان و همه موجودات  

 . اندجهت نیل به معشوق خود، در ناله و حرکت 

 اضطرار   در  آسیاب  سنگ  همچو     

 (. 237کلیات شمس تبریزى، تصحیح فروزانفر، چاپ امیرکبیر، ص  قرار )بى  گردان  و  ننالا  شب  و  روز                                 

 

 عشق حقیقی و عشق مجازی :
  و   های شاعراندیوان  در  سیرى  کسىاگر    .است  فلسفه  و  ادبیات  و   عرفان  اختلافی و جنجالی  مسائل  از  یکى  مجازى  و  حقیقى  عشق  مسأله

  شود نمى  جا  همه   و  همیشه  رو،  این  از.  گرددمى   روبرو  مجازى  عشق  توصیف  فراوانی از  عبارات  با  باشد،  داشته  و فلسفی   عرفانى  هایباکت

  مجازى   عشق  براى  جا  همه  در   مذکور،  اصطلاحات  همه  طرفى،  از  .کرد  ماوراءالطبیعى  و  عرفانى  توجیه  را  ذلک  امثال  و  چشم  و  زلف  و  رخ

 :که  است  الهى  حقایق  براى  علامتى  و  رمز  اصطلاحات  این  از  کدام  هر  زیادى  موارد  در  بلکه  نشده،  وارد

 بود   دریا  لب  گویم،  لب  چو  من        

 بود   الاّ  مراد  گویم،  لا  چو  من                                             

م  عنوان چاشنى و جرقه عشق حقیقى ممدوح مى ولاناملاصدرا و  را به  این  ، هر دو عشق مجازى  نظر  زیبایى  دانند.از  بزرگوار، درک  دو 

  از این رو گفته شده است:   شوند تا آدمى به شناخت زیبایى بیشتر پى ببرد.جمال زیبا، رنگ و قد و بیان زیبا، همه باعث مى  ظاهرى، مانند:

الحقیقة«)مجاز پلى است جهت عبور به حقیقت( نبوده و  »المجاز قنطرة  از حقیقت، صحیح  موجب    اما مشغول شدن به مجاز و غفلت 

)بهزاد اتونی، عشق از منظر مولانا و ملاصدرا،    زیرا زیباییهاى ظاهرى همه نمودى از زیباییهاى حقیقى است  شود.خسران و بدبختى مى

 . (9ص

ملاصدرا در خصوص عشق،این است که عشق  است که عصارة نظر  ملاصدرا با اختصاص فصلی به این موضوع به صورت مشروح پرداخته

جهت که در طبیعت آدمى نهفته است و خداوند آن را بالفطره در ذات انسان قرار داده است، بدون حکمت نبوده و از این رو   مجازى از آن

از    علت دیگر براى ممدوح بودن این عشق در نظر جناب صدرا، نقش سازنده آن براى سالکین مبتدى است.  .بدون فایده نیز نخواهد بود
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الناس، محسوسات لذا عشق مجازى به    آنجا که عوام  از معقولات است،  انسشان به محسوسات بیشتر  و  از معقولات درک کرده  بهتر  را 

تواند براى مدتى سازنده واقع  عنوان یک پدیده محسوس جهت تمرین دادن انسانهاى مبتدى و آشنا ساختن آنان با زیبائیهاى موجود، مى 

 .(152)بابایی، همان پیشین، ص    گردد

وى اشعار    در خصوص عشق مجازى و عشق حقیقى صحبت کرده است.  در دو کتاب»مثنوى معنوى«و»کلیات شمس تبریزى«  نیز  مولوى

زیادى را که بیانگر حالات و خواص و غایت عشق مجازى و عشق حقیقى است، در آثار خود به کار برده است. از نظر مولوى، عشق حیوانى  

از روى حکمت بالغه خویش آن را به وجود آورده است و انسانها وظیفه دارند که در حدّ معقول و  به خودى خود بد نبوده، بلکه خداوند  

) مثنوی،    مشروع از آن استفاده کنند. افراط در به کار گیرى و تفریط در سرکوب کردن یا از بین بردن آن، خلاف حکمت آفرینش است

 .(123،  75؛ کلیات شمس، ص278، ص  5دفتر

، نه اصل قوه شهوت.وى در رابطه عشق مجازى و عشق  است، آنچه ناروا و ممنوع است، استفاده ناصحیح از قوه شهوانیه  از نظر مولوى

عشق مجازى چون شمشیر چوبین است که والدین   گوید:حقیقى همانند ملاصدرا گاهى عشق مجازى را مقدمه عشق حقیقى دانسته و مى

تمرین جنگ و فنون جنگى کرده تا بدین وسیله آمادگى لازم را جهت انجام جنگ واقعى در    دهند تا با آنبه دست اولاد صغیر خود مى 

تواند همیشه شمشیر چوبین به  مواقع لزوم به دست آورند.پس شمشیر چوبین به دست گرفتن در دوران خاصى لازم است، ولى انسان نمى

 (. 60) کلیات شمس، ص    کمر ببندد

از آنجا که عشق مجازى معمولا ملموس بوده و با    اى براى رسیدن به عشق حقیقى باشد.تواند وسیله ى مى ز نظر مولوى عشق مجازى گاها

بهتر از معنویات درک مى از معقولات بوده و مادیات را  انسان  محسوسات سروکار دارد و آدمى به محسوسات مأنوستر  از طرفى،  کند.و 

از هم جدا سازد؛تواند حالاداراى قوه تجرید است به طورى که مى آورد و آن را درک  لذا وقتى به عشق مجازى رو مى   ت و حقایق را 

یعنى وقتى زیبائیهاى    کند.کند، بعد از مدتى حقیقت عشق را از معشوق و معقول را از محسوس تجرید کرده و مستقلا بدان توجه مى مى

ون معشوق نیز آن زیبائیها را تعقل کرده و درک کند، و لو اینکه معشوق  تواند بد شود، بعدا مى مند مى بیند و بدان علاقه معشوق خود را مى 

تواند زیبائى را دوست  ادراک زیبائى معشوق در غیاب وى، ادراک تجریدى و معقول است و از این مرحله به بعد، عاشق مى  حاضر نباشد.

شود.در این مرحله، عاشق  ائیها، زیبائیهاى مجرد گفته مىداشته باشد، بدون اینکه آن را در وجود شخص زیبائى لحاظ کند که به این زیب

،  334، ص  5) مثنوی، دفتر  تواند از زیبائى نیز بالاتر رفته و به مبدأ آن که همان خالق زیبائى باشد، توجه نموده و عاشق آن گرددمى

 . کند(هایی همچون ماجرای لیلی و مجنون بازگو میمولانا این مطالب را در ضمن  قصه
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